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یادداشت مترجم

تکنوفئودالیسم آنقدر جسورانه هست که مترجم را از هر تفسیر و تحلیلی باز دارد 
و خواننده را بی درنگ به متن کتاب فراخواند.

 بی تردید اگر همت ناشر نبود این کتاب به این زودی ها به سرانجام نمی رسید؛ 
از دوستانم در نشر بیدگل صمیمانه ممنونم.

واروفاکیس این کتاب را در پاسخ به پرسش پدرش نوشته و به او تقدیم کرده. 
ترجمۀ این کتاب را به مادران و پدرانمان در ایران تقدیم می کنم که مشابه پدر 

یسنده اندیشیدند و کم وبیش سرنوشت یکسانی یافتند. نو





پیشگفتار

یسم. پروژۀ  یخچۀ مختصری از سرمایه داری بنو چند سال پیش تصمیم گرفتم تار
کلانی بود و برای آنکه کار را در مقیاسی محدودتر و معقول تر پیش ببرم و خودم 
را مجبور کنم بر اصل و اساس سرمایه داری تمرکز داشته باشم، تصمیم گرفتم 
وانمود کنم دارم ماجرای سرمایه داری را برای دخترم روایت می کنم که آن زمان 
دوازده ساله بود. پس بی اجازۀ ژنیا )نکته ای که محال است بگذارد فراموش کنم!(، 
شروع کردم به نوشتن کتابی در قالب یک نامۀ بلند به او. حواسم بود از کلمات 
تخصصی پیچیده استفاده نکنم )حتی واژۀ سرمایه داری را هم به کار نبردم!(، دائم 
به خودم یادآوری می کردم که آیا روایت من برای یک نوجوان قابل فهم است یا نه 
، کتابی بود  و این دانش خودم از ذات سرمایه داری را هم محک می زد. حاصل کار
یخ مختصر سرمایه داری1.  بارۀ اقتصاد: تار کم حجم به نام حرف هایی با دخترم در

ین کتاب پرسش به ظاهر سادۀ دخترم بود: چرا این قدر نابرابری؟  نقطۀ آغاز
حتی پیش از انتشار آن در سال ۲017 نگران بودم. از زمان اتمام نگارش کتاب 
تا در دست گرفتن نسخۀ چاپ شده اش، حس می کردم دهۀ 1840 است و بناست 
، حس می کردم در انتظار انتشار  بارۀ فئودالیسم منتشر  کنم؛ یا حتی بدتر کتابی در

Talking to My Daughter About the Economy: A Brief History of Capitalism؛ این کتاب با ترجمۀ   .1 
کبرزاده توسط نشر بان در سال 1397 منتشر شده است. فرهاد ا



    ۱2         تکنوفئودالیسم     

یزی متمرکز شوروی هستم که قرار است اواخر سال 1989 چاپ  بارۀ برنامه ر کتابی در
شود. خلاصه انگار از قافله عقب مانده بودم.

 در سال های پس از انتشار کتاب، ابتدا به یونانی و بعدتر به انگلیسی، فرضیۀ 
 یکی از دگردیسی های 

ً
 عجیب من مبنی بر اینکه سرمایه داری به آخر خط رسیده )و صرفا

ید، برایم مسجل  یت شد. زمان همه گیری جهانی کوو  معمولش را طی نمی کند( تقو
 شـد باید افکارم را در کتابی توضیح دهم تـا دست کم به دوستان و منتقدینی کـه از 
یۀ من برآشفته بودند فرصت بدهم اول تمام وکمال در موردش بخوانند و بعد   نظر

بـر آن بتـازنـد.
خب، فرضیۀ من چیست؟ فرضیۀ من این است که سرمایه داری مرده؛ یعنی 
 متفاوت 

ً
یا نیست که بتواند اقتصاد را اداره کند. نقشش با چیزی اساسا  آن قدر پو

ین شـده است، چیزی که مـن تکنـوفئودالیسم می نامم. در بـطن فرضیـۀ مـن   جایگـز
استعاره ای وجود دارد که شاید در ابتدا گیج کننده به نظر برسد، اما امیدوارم بتوانم 
ݩً معقول و منطقی است: آنچه سرمایه داری را کشته... خود سرمایه  ݧ نشان دهم که کاملاݧ
 است. نه سرمایه ای که ما از سرآغار عصر صنعتی می شناسیم بلکه شکلی جدید از 
 سرمایه، گونه ای جهش یافته  از آن که طی دو دهۀ اخیر سر برآورده و آن قدر از نیای 
یروسی احمق و ذوق زده میزبانش را به کشتن داده.  خود قدرتمندتر است که مثل و
علت این اتفاق چه بود؟ دو تحول اساسی: اول خصوصی سازی اینترنت توسط 
یکا و چین. دوم واکنش حکومت ها و بانک های مرکزی  شرکت های بزرگ فناوری آمر

کشورهای غربی به بحران بزرگ مالی سال ۲008.
کید کنم هدف کتاب این  یم، باید تأ پیش از اینکه در این باره کمی بیشتر بگو
بارۀ چت بات هـای  نیسـت کـه نشـان دهـد فنـاوری بـا مـا چـه خـواهـد کرد. کتـاب در
هوش مصنوعی نیست که مشاغل ما را تصاحب خواهند کرد یا در مورد ربات های 
بارۀ متاورس ناقص و   خودکاری که زندگی مان را به خطر خواهند انداخت، یا در
 نسنـجیدۀ مارک زاکربرگ. نـه، موضوع ایـن کتاب چیزی است کـه پیشاپیش بـرای 
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سرمایه داری و در نتیجه برای ما اتفاق افتاده  است، آن هم به واسطۀ ابزارهای دارای 
بر )کلاود یا سرورهای ذخیره سازی اینترنتی( که همه ازشان 

َ
 نمایشگر و متصل به ا

 استفاده می کنیم، لپ تاپ های عادی و گوشی های هوشمندمان و البته شیوۀ عملکرد 
یخی سرمایه که بر آن   بانک های مرکزی و حکومت ها از سال ۲008. این جهش تار
کید دارم همین حالا هم اتفاق افتاده، ولی ما در گیرودار مسائل و مشکلات خودمان،   تأ
 از دغدغۀ بدهی و همه گیری جهانی گرفته تا جنگ و وضع اضطراری شرایط اقلیمی، 

حتی متوجهش نشده ایم. دیگر وقتش رسیده که به آن توجه کنیم!
 توجه نشان دهیم، فهمیدنش سخت نیست که جهش سرمایه و گذارش 

ً
 اگر واقعا

یران   به آنچه من سرمایۀ ابری1 می نامم دو ستون سرمایه داری، یعنی بازار و سود، را و
 کرده است. البته بازار و سود همچنان همه جا وجود دارند   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   درواقع بازار و سود 
 در زمان فئودالیسم هم همه جا حاضر بودند   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   اما دیگر صحنه گردان این نمایش 
 نیستند. آنچه طی دو دهۀ گذشته اتفاق افتاده این است که سود و بازار از نقطۀ 
ین شده اند.   کانونی نظام اقتصادی و اجتماعی ما خارج شده، به حاشیه رانده و جایگز
ین شده   با چه چیزی؟ بازار یا بستر سرمایه با پلتفرم های دیجیتال تجارت جایگز
 است، پلتفرم هایی که شبیه بازارند اما بازار نیستند و بهتر است آنها را نوعی تیول۲ 
یم. سود یا موتور محرک سرمایه داری هم با نیای فئودالش، یعنی رانت3،   در نظر بگیر
یژه شکلی از رانت که باید در ازای دسترسی به آن پلتفرم ها و  ین شده  است. به و  جایگز
بر پرداخت شود. من آن را رانت ابری4 می نامم.

َ
به طور کلی تر در ازای دسترسی به ا

 در نتیجۀ این تغییرات، امروزه قدرت واقعی در دستان صاحبان سرمایۀ سنتی، 
بات های صنعتـی   مثـل ماشین آلات، ساختمان ها، راه آهن، شبکـه های تلفن و ر

1. cloud capital

باب در ازای خدمات نظامی و وفاداری به طور  fief؛ تیول قطعه زمینی بود که در دورۀ فئودالیسم از سوی ار  .۲ 
موقت به یک پیشکار واگذار می شد. 

یسنده در ادامۀ متن تفاوت آنچه ما در فارسی اجاره می نامیم و رانت به معنای اقتصادی آن )که  rent؛ نو  .3 
گیرتر از معنای مصطلح در فارسی است( را توضیح می دهد. مفهومی فرا

4. cloud rent
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 نیست. آنها همچنان از کارگران و نیروی کار مزدبگیر سود می برند، ولی دیگر همچون 
 گذشته در مسند امور نیستند. همان طور که خواهیم دید، آنها در برابر طبقه ای جدید 
بابان فئودال، به پیشکار )واسال(1 تبدیل شده اند. بقیۀ ما به جایگاه قبلی مان   از ار
 در مقـام رعیت۲ بازگشته ایم و علاوه بر کـارِ مزدی کـه هر وقت فرصتش دسـت دهـد 
یافت دستمزد انجام می دهیم، با کار بدون مواجبمان هم در تولید ثروت   در ازای در

و قدرت برای طبقۀ حاکم جدید سهیم هستیم. 
 
ً
به مـان از این زندگی تأثیری دارد؟ قطـعا آیـا همۀ اینها در شیوۀ زندگی مـا و تجر

 دارد. همـان طور کـه در فصل های ۵، 6 و 7 نشان می دهم، تشخیص اینکه جهان مـا 
 تکنوفئودال شـده است بـه مـا در حل معمـاهـای کوچک و بزرگی کمک می کنـد: از 
ییتر  ید تو  انقلاب دشوار و دست نیافتنی انرژی سبز و تصمیم ایلان ماسک برای خر
یکا و چین، و تأثیر جنگ در اوکراین   گرفته تا جنگ سرد جدید میان ایالات متحدۀ آمر
؛ از مرگ فردیت لیبرالی و ناممکن بودنِ تحقق سوسیال دموکراسی تا   بر حکمرانی دلار
یپتو( و این پرسش حیاتی که چطور می توانیم خودمختاری   وعدۀ توخالیِ رمزارز )کر

یابیم. و شاید آزادی مان را باز
 تا اواخر سال ۲0۲1 دیگر با توجه به این باورها و متأثر از همه گیری جهانی که 
یـت می کـرد تصمیـمم را گـرفـتـه بـودم: می نشـینـم و   خـودش چنیـن بـاورهـایی را تـقـو
ین  یسم، واقعیت اجتماعی ای که جایگز  مقدمۀ مختصری بر تکنوفئودالیسم می نو
 سرمایه داری شده  و به مراتب پلیدتر از آن است. یک پرسش باقی ماند: آن  را خطاب به 
یسم که وقتی  یسم؟ بی درنگ تصمیم گرفتم خطاب به همان کسی بنو  چه کسی بنو
 هنوز سن وسالی نداشتم مرا با سرمایه داری آشنا کرده بود و مثل نوه اش یک بار از 
 چارچوب همۀ صفحات این کتاب را 

ً
یبا  من سؤالِ به ظاهر ساده ای پرسید که تقر

تشکیل می دهد. پدرم. 

1. vassal
2. serf
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 هشداری به خوانندۀ ناشکیبا: تا فصل 3، تکنوفئودالیسم را توصیف نمی کنم. 
 برای اینکه توصیفم منطقی باشد هم باید ابتدا دگردیسی های حیرت انگیز سرمایه داری 
 را طی دهـه های گذشته شـرح دهم: ایـن محتوای فصل ۲ است. در این بین، آغـاز 
یم که چطور پدرم  ݩً در مورد تکنوفئودالیسم نیست. در فصل 1 از این می گو ݧ  کتاب اصلاݧ
یود، شاعر یونانی عصر باستان، مرا در   با استفاده از  چند قطعه فلز و اشعاری از هز
 با ذات سرمایه داری 

ً
 شش سالگی با رابطۀ پرفرازونشیب فناوری و انسانیت و نهایتا

 آشنا کرد. این فصل اصول اساسی ای را مطرح می کند که همۀ استدلال های بعدی 
 بر پایۀ آنهاست و با پرسش به ظاهر ساده ای به پایان می رسد که پدرم در سال 1993 
 از من پرسید. ادامۀ کتاب به شکل نامه ای خطاب به او نوشته شده  و تلاش من 

است برای پاسخ دادن به پرسش اساسی او.





پدرم تنها آشنای چپ گرای من بود که متوجه نمی شد چرا اشاره به مارگارت تاچر 
ݩً تنها کودکی  ݧ با عنوان »بانوی آهنین« به نوعی توهین آمیز است. من هم احتمالاݧ

بودم که با این باور بزرگ شدم که طلا کم ارزش تر از آهن است.
یی آهن زمستان سال 1966 بود. آن طور  شروع آشنایی من با خصوصیات جادو
که در خاطرم مانده سوز سرما بیداد می کرد و در این میان والدینم عجله داشتند 
آپارتمان تنگ و ترش اجاره ای مان را ترک کنند و به خانۀ نه چندان آمادۀ خودمان در 
یان بازسازی هنوز سیستم  حومۀ ساحلی آتن، پالئو فالیرو، نقل مکان کنند که در جر
گرمایش مرکزی اش برقرار نشده بود. خوشبختانه به لطف اصرار پدرم اتاق نشیمن 
جدیدمان شومینۀ آجری داشت. همان جا و در مقابل گرمای همان شومینه بود که 
او طی چند شب زمستانی مرا یکی یکی با، به قول خودش، »دوستانش« آشنا کرد.

دوستان پدر

 شبی دوستانش را در یک گونی خاکستری بزرگ از »کارخانه« با خودش به خانه 
 آورد. ایـن کارخانـۀ تولیـد آهـن در اِلیسیـس، در حـومـۀ آتـن، بـود و پـدرم بعـدهـا 
ݩً چنگی به دل  ݧ  شش دهه به عنوان مهندس شیمی آنجا کار کرد. دوستانش اصلاݧ
 نمی زدند. بعضی شبیه پاره سنگ های بی قواره ای بودند که بعدها فهمیدم تکه های 

۱
یود مرثیۀ هز
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 سـنگ معـدن انـد. بقیـه میلـه هـا و صفحات فلـزی بی رنگ ولعـابی در شکـل هـای 
 گوناگون بودند. اگر آن طور با عشق و علاقه آنها را یکی یکی روی دستمال سفید 
 ً
ݩ ݧ ݧ
 گلدوزی شده ای نمی گذاشت که تا کرده و روبه روی شومینه پهن کرده بود، اصلا

به نظرم نمی آمد چیزهای خاصی هستند.
 قـلـع اولیـن دوستش بـود کـه بـه مـن معرفی کـرد. اول تکـه ای از آن را در دسـتم 
 گـذاشـت تـا نرمی اش را حس کنم و بعـد در کاسه ای آهنـی قـرارش داد و گذاشـتـش 
 روی شعلۀ آتش. وقتی قلع شروع کرد به آب شدن و فلز مایع کاسه را پر کرد، چشمان 
 پدرم برقی زد. »هر چیز جامدی ذوب می شود و به شکل مایع درمی آید و آن وقت 
 اگر به قدر کافی حرارت ببیند به بخار تبدیل می شود. حتی فلزات هم همین طورند!« 
 وقتی مطمئن شد که من تغییر حالت از جامد به مایع را فهمیده ام، باهم قلع مایع را 
یختیم، آن را در آب فرو بردیم تا سرد شود و بعد قالب را شکستیم و   در یک قالب ر
 دوباره توانستم قلع را در دست بگیرم و مطمئن شوم که دوستمان به حالت عادی 

برگشته، یعنی به حالت اولش.
: یک میلۀ بلند برنزی. این بار تغییر   شب بعد رفتیم  سراغ آزمایش دوستی دیگر
 حالت عمده ای اتفاق نیفتاد، چون دمای ذوب برنز دست کم پنج برابر دمای ذوب 
 قلع بود. اما میلۀ برنزی به رنگ سرخ درخشانی درآمد و پدر به من نشان داد چطور 
بیـاورم.   می تـوانم آن را بـه کمک یک چکـش آهنـی کـوچک بـه شکـل دلخـواهم در
 وقـتی به قـدر کافی بـا آن سروکلـه زدم، میلـه را در آب سرد فرو بردیم تـا بـه شکل نـرم و 

چکش خور اولیه اش دربیاید.
ین دوستش،   شب سوم، پدر از همیشه هیجان زده تر به نظر می رسید. قرار بود بهتر
، حلقۀ طلای ازدواجش   یعنی آهن، را به من معرفی کند. برای ایجاد هیجان بیشتر
 را از انگشت درآورد و نشانم داد. گفت: »می بینی طلا چطور می درخشد؟ انسان ها 
 همیشه به خاطر ظاهر این فلز مسحورش شده اند. نکته ای که متوجهش نیستند 
 این است که فقط زرق و برق دارد، وگـرنه چیـز خاصی نیسـت.« اگـر مـن می خواستم 
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 خوشحال می شد نشانم دهد که طلا وقتی حرارت ببیند و بعد در آب قرار داده و 
 دوباره سرد شود، مانند قلع و برنز به حالت اولیه اش بازمی گردد. راضی و خوشحال 

از اینکه اصرار نکردم این کار را بکند، رفت به سراغ بخش موردعلاقه اش.
پدر یک تکه سنگ آهن را در دست گرفت، مثل هملت که در بحر جمجمۀ 
یک فرو رفته بود به آن تودۀ بی روح خیره شد و گفت: »حالا اگر دنبال ماده ای  یور
یی باشد، اینجا را ببین: آهن! جادوگر مواد«. و بعد برای اثبات   جادو

ً
هستی که واقعا

مدعایش یک میلۀ آهنی را تحت همان شکنجه ای قرار داد که شب قبلش میلۀ 
برنزی را در معرض آن قرار داده بودیم، منتها با دو تفاوت اساسی.

پیش از حرارت دادن آهن، پدر به من اجازه داد با چکش به لبه اش ضربه بزنم 
 به اندازۀ برنز چکش خور است. شعله های آتش شومینه را 

ً
یبا تا مطمئن شوم نرم و تقر

باد زدیم تا آهن تغییر رنگ داد و به فضای کم نور نشیمن تلألؤ سرخ رنگی بخشید. 
میله را از شومینه بیرون کشیدیم و با چکشی کوچک آن را به شکلی درآوردیم که به 
 چشم منِ پسربچه شبیه شمشیر بود. وقتی آن را در آب فرو بردیم صدای جلزوولزش 
مثل صفیر پیروزمندانه ای بلند شد. پدرم با حالتی مرموز گفت: »پولیفموس1 بیچاره!«

 بعد گفت: »دوباره داغش کن«. میله را در آتش گذاشتم. »این بار پیش از اینکه 
«. من که از جلزوولز آهن ذوق کرده بودم، خوشحال   سرخ شود آن را در آب فرو ببر
یند، »آبدهی« را  یست ها می گو  شدم که این فرایند خنک کردن یا، آن طور که متالورژ
 سه یا چهار بار تکرار می کنیم. پیش از اینکه فرصت پیدا کنم با شمشیر جدیدم 
 حسابی کیف کنم، پدر اعلام کرد لحظۀ سرنوشت ساز فرا رسیده. او گفت: »چکش را 

بردار و ضربۀ محکمی به لبۀ شمشیر بزن«.
من اعتراض کردم: »ولی دلم نمی خواهد خرابش کنم«.

»زود باش بزن، حالا می بینی. خودت را بی جهت خسته نکن!«

Polyphemus؛ در اساطیر یونانی جانوری است نیمه انسان با جثه ای بزرگ و یک چشم در وسط پیشانی   .1 
که اودیسئوس و یارانش در ادیسۀ هومر چشم او را کور می کنند.
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ید. چندین بار   نکردم. ضربه زدم و چکش به لبۀ شمشیر خورد و یک  راست بالا پر
 ضربه زدم. هیچ اتفاقی نیفتاد. شمشیر من در برابر ضربات چکش خدشه ناپذیر بود. 

آبدیده و مستحکم شده بود.

یخی به یک کودک یالیسم تار معرفی ماتر

 پـدر نمی توانست جلـوی خـودش را بگیـرد. او تـوضیح داد کـه آنچـه من شاهـدش 
   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   مانند ذوب شدن قلع   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   یک تغییر حالت مهم نبود، بلکه یک دگرگونی 

ً
 بودم صرفا

یخ را تسهیل کرده بود:   اساسی مهم نیز بود. درست است که مس گذار ما از پیشاتار
 قابلیتش برای ترکیب با آرسنیک و قلع برای ساختن برنز که فلز سخت تری بود 
 موجب شد سومری ها، مصری ها و آخایی ها به فناوری های تازه ای دست پیدا کنند، 
 آنها را قادر ساخت میزان 

ً
 از جمله خیش ، تبر و ابزار آبیاری جدیدی که نهایتا

یادی مازاد کشاورزی تولید کنند و به پشتوانۀ آن معابدی باشکوه و نیروهای   ز
یخ آن قدری شتاب بگیرد تا آنچه   نظامی قَـدَر و بی رحمی بسازند. اما برای اینکه تار
 امـروزه تمدن می نامیـم ایجـاد شـود بشـر بـه چیـزی سـخت تر از بـرنـز نیـاز داشـت. 
 خیـش ها، چکش ها و سـازه های فلزی اش بایـد سختی لبـۀ شمشیر مرا می داشـتند. 
 باید ترفندی را که من در اتاق نشیمن دیده بودم یاد می گرفت: نحوۀ »غسل دادن« 

آهن نرم با آب سرد و تبدیل کردنش به فولاد سخت.
کید داشت آن دسته از جوامع عصر برنز که یاد نگرفتند آهن را چطور   پدر تأ

غسل دهند از میان رفتند. 
 شمشیرهای دشمنانشان که زره های آهنی به تن داشتند سپرهای برنزی آنها را 
یـد، خیش هـایشـان از شـخم زدن خاک هـای نـه چنـدان بـارور بـاز می مانـد،   می در
 بست های فلزی ای که سدها و معابدشان را استوار نگه می داشت برای برآوردن 
 جاه طلبی های معمارانِ پیشرو قوتِ لازم را نداشت. در عوض، جوامعی که به تخنه 
یا،   )فن( یا هنرِ »پولادگری« آهن دست یافته بودند در زراعت، میدان های نبرد، در
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 تجارت و هنر شکوفا شدند. جادوی آهن پایه و مبنای نقش جدید فناوری در حکم 
نیروی محرکی شد که به شکل گیری تمدن و ناخشنودی هایش انجامید.

 پدر ارجاع قبلی اش به »پولیفموس بیچاره« را هم توضیح داد تا یک وقت دربارۀ 
 پیوند فرهنگی  میان آزمایش کوچکمان و سرآغاز عصر آهن تردید نکنم. پولیفموس 
، اودیسئـوس و افرادش را در غـاری   هیـولای یک چشمی بـود کـه بـنا بـه گفتـۀ هومـر
 حبـس کـرد تـا سـر فرصت یکی یکی ببلعـدشـان. اودیـسـئوس بـرای نجـات خـود و 
 همراهانش صبر کرد تا پولیفموس از مستی منگ شود و بعد چماقی چوبین را که 
 روی آتش درون غار گرم کرده بود به کمک آنها در تک چشم پولیفموس فرو کرد. پدر 
یا هومر هم همین قدر از این   پرسید: »صدای جلزوولز آهن یادت می آید؟«. خب گو

صدا به وجد آمده بود که چنین لحظۀ خشنی را در ادیسه ثبت کرد:

 و چون آهنگری تبری بزرگ یا پتکی را در آب سرد فرو می برد تا آبدیده اش کند، 
 از آن فلز صفیری بلند برمی خیزد   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   که صلابت آهن از اینجا می آید   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   از چشم او 

یتون صفیر برمی خاست.1]1] نیز گرداگرد چوب ز

 اودیسئوس و هم عصرانش متعلق به زمانی پیش از عصر آهن بودند و نمی دانستند 
یخی مهمی  یدبخش تغییر تار  صدای جلزوولز آهن ندای سخت شدن مولکول ها و نو
، که حدود دو قرن پس از جنگ تروا زندگی می کرد، فرزند عصر آهن   است. اما هومر
 بود و در بحبوحۀ انقلاب فناورانه و اجتماعی ای به بلوغ رسید که فولاد آن را رقم 
 زده بود. برای آنکه فکر نکنم هومر تافتۀ جدابافته ای است، پدر برای اشاره به اثر 
 مانـدگار جادوی آهن سراغ نـقل قولی از سـوفوکل رفت کـه چهار قرن بعـد، روح را بـا 

عبارت »سخت، چون آهن آبدیده« توصیف کرده بود.
یخ داد که در ساخت افزار و سلاح ها  یخ وقتی جایش را به تار پدر گفت پیشاتار
ین سنگ شد. 4000 سال پیش از میلاد استفاده از برنز رایج شد و پس از   برنز جایگز
، چین، هند، کرت و موکنای و سایر مناطق  ، مصر  آن تمدن های قدرتمندی در سومر

با نگاهی به ترجمۀ سعید نفیسی )چاپ چهارم، تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب، 13۵9(  .1
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یخ هنوز با هزاره ها شمرده می شد و برای اینکه با سده ها شمارش   ظهور کردند. اما تار
 شود، کشف جادوی آهن ضروری بود. وقتی عصر آهن حدود قرن نهم پیش از میلاد 
 آغاز شد، در مجموع طی دوره ای کوتاه تر از هفت قرن، سه دورۀ متفاوت و چشمگیر 

از پیِ هم ظهور کردند: دورۀ هندسه، عصر کلاسیک و تمدن هلنی. 
یت از سرعت کند تحولات در عصر برنز به پیشرفت های نفس گیر عصر   بشر
 آهن رسید. اما تولید آهن و فولاد تا مدت های مدید به شدت دشوار و گران بود. 
 هنوز چوبی بودند 

ً
 حتی پس از انقلاب صنعتی، نخستین کشتی های بخار اکثرا

، دودکش و اتصالات( به کار می رفت.   و فولاد تنها برای اجزای اصلی )دیگ بخار
، که تکنیکی اختراع   نوبت می رسد به یکی دیگر از قهرمانان بزرگ پدرم، هِنری بِسِمِر
ینۀ کم، آن هم با دمیدن هوا به میان چدن  یاد و هز  کرد برای تولید فولاد به مقادیر ز
یخ   مذاب به منظور سوزاندن ناخالصی های آن. بنا به گفتۀ پدرم، آن وقت بود که تار
 بالاخره شتاب گرفت و به سرعتی رسید که امروزه با آن خو گرفته ایم. تکنیک بسمر 
 در کنار مهار الکترومغناطیس که آن را مدیون جیمز مَکسول، چهرۀ دیگری از عصر 
یایی، هستیم دومین انقلاب صنعتی را با شگفتی ها و بیم های توأمانش  یکتور  و
 برایمان به ارمغان آورد، دورۀ نوآوری های فناورانه از سال 1870 به بعد که با ظهور 

کارخانه ها در اوایل همان قرن طی انقلاب صنعتی اول متمایز بود.
 حالا وقتـی بـه آن چند شـب در زمسـتان 1966 فکـر می کنـم بـرایـم روشن اسـت 
یخ  یخی« آشنا می شدم، روشی بـرای درک تـار یالیسم تار  آن روزهـا داشتم بـا »ماتر
 در حکم یک چرخۀ بازخوردݬݬِ همیشگی میان نحوۀ تغییر شکل یافتن مواد به دست 
 انسان ها از یک سو و به تبع آن نحوۀ تحول اندیشه و روابط اجتماعی انسان ها 
یخی خام نبود و ظرایف را  یالیسم تار . خوشبختانه گرایش پدر به ماتر  از سوی دیگر
 در نظر داشت؛ اشتیاق او به فناوری با میزانی معقول از نگرانی تعدیل شده بود، 
یزد و از این   نگرانی در مورد ظرفیت بی حدوحصر بشر برای آنکه اوضاع را به هم بر

فناوری اعجاب انگیز جهنمی تمام عیار بسازد.
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یخ سرعت بخشیده بود. اما در کدام   آهن مانند همۀ فناوری های انقلابی به تار
 جهت؟ به چه هدفی؟ با چه عواقبی برای ما؟ همان طور که پدر توضیح داد، از همان 
یود   آغاز عصر آهن افرادی بودند که پیامدهای ناگوارش را پیش بینی می کردند. هز
 هم در زمانِ هومر شعر می سرود. کارها و روزها  ی1 او اثر تعدیل کنندۀ سودمندی بر 

شورواشتیاق پدر به آهن و به طور کلی فناوری داشت:

یر نبـودم در میـان مـردم عصـر پنجـم ]عصـر آهن[ زندگـی کنـم و  گـز  کـاش نا
 در عوض یا زودتر مرده بودم یا دیرتر متولد می شدم. چراکه اکنون به راستی 
 نسلی آهنین وجود دارد که هیچ گاه از کار و اندوه طی روز و از تباهی در طول 
 شـب نمی آسـاید... امـا علی رغم خیـر آمیختـه بـه شرشان... ]ایـن نسل[ هیـچ 
 ،  ارزشی بـرای کسانی کـه حافـظ پیمانشان اند، یـا بـرای عدالت یـا بـرای خیـر
 قائل نخواهد بود... حق به جانب قدرت خواهد بود... نابکاران سزاواران را 
 خواهند آزرد... اندوه های تلخ برای ما موجودات فانی باقی خواهد ماند، و 

هیچ چیز را یارای ایستادگی در برابر شر نخواهد بود.]۲] 

یود آهن نه تنها خیش های ما که روح های ما را هم سخت کرده    بنا به گفتۀ هز
 است. تحت تأثیر آن روح ما چکش خورده و در آتش گداخته شد، خواسته های 
 جدیدمان مثل فلزی در حال جلزوولز کردن در پاتیل آهنگر خاموش شدند. فضایل 
 پالوده و ارزش ها نابود شدند، درست در همان زمان که وفور نعمتمان افزون شد و 
 املاکمان گسترده. قدرتْ لذایذ جدید به وجود آورده، اما فرسودگی و بی عدالتی نیز 
یی کرد که زئوس چارۀ دیگری نداشت جز اینکه  یود پیشگو  ایجاد کرده است. هز

یت را، که قادر به مهار قدرتِ ناشی از فناوری خود نبود، نابود کند. یک روز بشر
یود مخالفت کند. او می خواست باور کند که ما انسانها   پدرم می خواست با هز
یم به جای اینکه خود و یکدیگر را اسیر آن کنیم.   می توانیم ارباب فناوری مان شو
یت آتش را، که نماد گرمای سپید فناوری بود، به این امید   پرومته به نمایندگی از بشر

1. Works and Days
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 از زئوس ربود که آن آتش بدون اینکه زمین را بسوازند زندگی ما را روشن کند. پدر 
من دلش می خواست باور کند که ما می توانستیم پرومته را سربلند کنیم. 

از گرما به نور
یت قـدرت هـای   خـوشبینـی ذاتی تنهـا یکی از دلایل امیـد پـدر بـه ایـن بـود کـه بشر
یی ای را کـه او جلـوی شومینه بـه مـن معرفی کـرده بـود هدر نمی دهـد. دلیـل   جـادو

، مواجهۀ او با ماهیت نور بود.  دیگر
 یک بار که داشتم میله ای آهنی را از روی آتش برمی داشتم پدر پرسید: »می توانی 
 حـدس بزنی چه چیزی از فلز گداخته متصاعد می شـود و به چشمان تو می رسد تـا 
 بتـوانی تـابش سـرخش را ببینـی؟« چیزی بـه نظرم نمی رسیـد. خوشبختانـه مـن تنهـا 

کسی نبودم که جواب سؤال را نمی دانستم. 
ین اندیشمندان چنددستگی   او گفت ماهیت نور طی قرن ها میان برجسته تر
 ایجـاد کـرده بـود. بـرخی ماننـد ارسـطو و جیـمز مکسول نـور را نوعی آشـوب در اثیـر 
 می دانستند، موجی که مثل صدا از یک منبع اولیه به بیرون پخش می شود. دیگران 
یتوس و ایزاک نیوتن نشان دادند نور برخلاف صدا نمی تواند به   از جمله دموکر
 گوشه وکنارِ فضا برسد   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   قابلیتی که امواج بنا بر ماهیتشان از آن برخوردارند   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   و 
 در نتیجه نور باید از چیزهای کوچک یا ذراتی ساخته شده باشد که پیش از برخورد 

با شبکیۀ چشم ما، در یک خط مستقیم حرکت می کنند.
 پدر گفت خواندن پاسخ آلبرت اینشتین زندگی اش را متحول کرده بود: آنها همه 
 درست می گفتند! نور هم زمان رشته ای از ذرات و مجموعه ای از امواج است. اما 
چنین چیزی چطور ممکن است؟ ذرات با امواج تفاوت بنیادین دارند. آنها در یک 
 لحظۀ خاص از زمان فقط در یک نقطۀ مشخص قرار می گیرند، آنها شتاب دارند 
 و فقـط در یک خـط مستقیـم حرکـت می کنند مگـر و تـا وقتی که چیزی سـد راهشـان 
شود. در عوض، امواج ارتعاش هایی در محیط اند و همین موجب می شود بتوانند 
به گوشه وکنارها نفوذ کنند و انرژی را به طور هم زمان در چندین جهت مختلف انتقال 
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 دهند. اینشتین برای اثبات اینکه نور هم ذره است و هم موج باید تصدیق می کرد 
ً متناقض داشته باشد.

ݩ ݧ ݧ
یژگی کاملا یک پدیده می تواند هم زمان دو و

، ماهیت دوگانۀ نور بابی برای بازشناسی دوگانگی ذاتی موجود در   از نظر پدر
گـر   طبیـعت و البتـه جامعـه بـود. او در جـوانی در نامـه ای بـه مادرش پرسیده بـود »ا
ݩً متفاوت باشـد« و »اگر ماده انرژی اسـت و ݧ نـور می توانست هم زمـان دو چیـز کاملاݧ

 انرژی ماده است«، آن طور که اینشتین هم کشف کرده  بود، »چرا ما باید زندگی را یا 
یم؟« سیاه وسفید یا، حتی بدتر از آن، خاکستری رنگ در نظر بگیر

 تا پیش از دوازده یا سیزده سالگی، از مکالماتی که با پدرم داشتم برایم روشن 
یک اینشتین   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   دوگانگی   شده بود که عشق او به جادوی آهن   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   فناوری   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   و فیز
 متناقض همه چیز   ـ ـ ـ ـ ـ ـ   به گرایش سیاسی چپ او ربط داشت که چندین سال را هم 
 به خاطرش زندانی شده بود. ظن من زمانی تأیید شد که متن سخنرانی ای را دیدم 
یخی را  یالیسم تار  که سخنرانش همان کسی بود که برای نخستین بار مفهوم ماتر

بان پدرم می شنیدم: صورت بندی کرده بود: کارل مارکس. انگار کلماتش را از ز

 در زمانۀ ما، هر چیزی ضد خودش را دربر دارد: ما شاهدیم که ماشین آلات 
 با نیروی خارق العاده شــان بــرای کاهش کار انســانی و مولد کردن آن چطور 
 بــه گرســنگی و کار مفــرط دامن زده انــد؛ منابــع نوظهــور ثــروت، بــا افســونی 
ــر  ــاز بــدل می شــوند؛ پیروزی هــای هن ــه سرچشــمۀ فقــدان و نی یــب، ب  عجیب وغر

یا به قیمت از دست رفتن قدرت و انسجام روحی به دست آمده.]3] گو

قدرت کاهش کار انسانی و مولد کردن آن از دگرگونی عظیم ماده ای منتج شد که 
پدر خیلی مشتاق بود نشانم دهد: تبدیل آهن به فولاد در شومینۀ ما، تبدیل گرما به 
انرژی جنبشی در موتور احتراقی اعجاب انگیز جیمز وات و معجزات کوچکی که در 
یود، این قدرتی  باها و خطوط تلگراف رخ می دادند. اما پس از عصر پنجم هز آهن ر
بود که حامل ضد خودش نیز بود: قدرت گرسنگی دادن و کارِ بیش از اندازه کشیدن، 

. قدرت تبدیل منبع ثروت به منبع فقدان و نیاز




